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ی دوستیِ میان مارتُف و لنین، و قطع رابطه و تعارضی که بعداً میانشان  به سابقه 

جدیدترین مورد، که حسابی هم همدلانه است، در   –کرات اشاره شده است  رخ داد، به

های مارتف و هایی از نوشته ام تا از گزیدهی حاضر بر آن شدهشوروی بوده. در مقاله 

ی منبعی برای رسیدن به فهمی از لنین  مثابه اش با لنین به وقفههایی از نزاع بی برهه

 بهره گیرم. کار آسانی هم نیست. 

بزرگ او  از  سال  سه  که  جوان،  لنین  با  جوان  مارتف  نزدیک  و دوستیِ  تر 

و پختهخودمطمئن به متعاقباً شراکت تر  و  بود،  نظرگاه یکهتر  ایسکرا  برای شان در  ای 

ای دموکرات«، پرترهاش، »خاطرات یک سوسیالنامه مارتف فراهم آورد تا در خودزندگی

این متن ادبی کوتاه، که محصول ترکیبی خجسته از   1مکتوب از دوستش ترسیم کند. 

ی شگفت«، صداقت، و انصاف مارتف است، }خصوصیاتی{ که حتی معاصران  »حافظه

های لنین به مادر توان از نامه با اطلاعاتی که می   2اند،بلشویک او نیز به آن اشاره داشته 

هایی که لنین  و خواهرانش برداشت کرد همخوانی چشمگیری دارد، و بالاخص با نامه 

که الکساندر پُترِسُف،   3در تبعیدش در شوشنسکو نوشته و با »طرحی از شخصیت لنین« 

 پترسف، ترسیم کرده است.  -مارتف- گذار ایسکرا، لنینتایی بنیان عضو سوم سه 

نماید، پسر و برادری پرعطوفت، در آن نوشته تصویری واضح از لنین متقدم رخ می

 4دوستی خونگرم و دلسوز، در میان دوستان و رفقا تا حد زیادی یک »سرتر از همتایان«

تلقی   - هم چنین  واقعاً  داشته  که  وجود  او  از  بااین   -ای  روابط  و  در  که  مردی  حال 

ای که  خود و پرخاشگری به تکلف بوده است )برخلاف اطمینان اش متواضع و بی شخصی 

که بعدها نیز، های متقدمش هویدا بود(، و در آن زمان، چنانهمان زمان نیز در نوشته 

نظیر است؛ او نیز مارتف منبعی بی خر  أ متعاری از »هر اثری از تکبر«. درخصوص لنینِ  

دموکراسی روس، امان ایسکرا برای فتح سوسیالرزم سابق لنین در کارزار بی در مقام هم 

ابدی  متعاقباً خصم  میو  تصویر  به  و  دیده  را  لنینی  نبرد اش،  تنگنای  در  که   5، کشد 

بیزاری  از آدم»داشت  پیدا می اعتمادی ها و بیای  آنها  به  باور  ای  به  کرد«، چیزی که 

مارتف، »بیش از هر چیز دیگری در تبدیل لنین به نوع خاصی از رهبر سیاسی نقش  

ای داخلیها و قربانیان اصلی ذهنیت جنگمضافاً اینکه، مارتف خود از آماج   6داشت.«

بود. این  7ی عملکرد لنین و شیوه  ها در روند محصور داشتن  که مارتف و منشویکاو 

های دموکراتخود از لنین بود که به فهمی از خود و تعریفی از خود در مقام سوسیال 



  



 لنینِ مارتف 

کم  رسیدند  تاآن اروپایی  است،  واضح  می وبیش  آغازگر جاکه  نه  اگر  را،  لنین  توان 

هِلفاند )که -باری که پارووسی سرزنش ی آن دانست. در نامه کم قابله منشویسم، دست 

به مارتف    1905ی  ی فوریهنوشت( در نیمهآن زمان برای ایسکرای منشویک مطلب می 

پیچد؛  هاتان میبند در گوش»صدای لنین یک  8و اکسِلْرُد نوشته حقیقت بسیاری هست،

گویند فقط بر هاتان جا خوش کرده است و هر آنچه را که بهتان میلنینیسم در کله

 توانید فهم کنید.« که له لنین است یا علیه او میحسب این

خواهد که این دلمشغولی وسواسی اش از آنها می مابی همیشگیو پارووس با رییس

« مِهی  که  می چون  دیدتان  می شودمانع  اضافه  و  بگذارند  کنار  زبان «  به  »من  کند، 

ی های سیاسی شما به جامهفرایافت  ی زنم اما همه دموکراسی اروپایی حرف می سوسیال 

 فهمیم.«اصطلاحات لنینیستی درآمده است و همین است که منظور یکدیگر را نمی

ای زد، چرا که خود در همان زمان جزوهتوان گفت که پارووس لاف می البته می 

ای نوشته بود با عنوان »در باب آنچه بر سرش اختلاف داریم: پاسخی به  صفحه -28

 9.«ری تِلِلنین در خصوص مقالاتش در پرو

فهم  ها چنان اهمیتی یافته بوده باشد قابل اینکه لنین در اذهان مارتف و منشویک

 1910که قربانیانش بودند، به ارزش او نیز واقف بودند، و در  است، چرا که، گذشته از این

خواست که رامش کند و بر او مهار بزند.  که مارتف بر لنین برتری یافت، فقط و فقط می 

 شود.  دانست که نمیاما، هر کس دیگری هم نه، مارتف باید می 

ندرت مجلدی هست  شویم که به شویم و متوجه می اما وقتی در آثار لنین دقیق می 

گاه چندین  و  ارجاعی،  به ذهن  که  این پرسش  باشد،  نداشته  مارتف  به  ارجاع،  وچند 

دائمی با او مشغول بود، حتی در  ی کند که چرا لنین تا پایان عمر به مجادلهخطور می

مارتف  1923- 1918ی  دوره و  بود  شوروی  دولت  صدر  خود  زمره که  یک  در  ی 

لنین    1919و    1918های  ای در برلین. در همان سال اپوزیسیون عاجز، و نهایتاً تبعیدی 

دیکتاتوری پرولتاریا«، و »بلشویسم ی  له أمسی مارتف، »مارکس و  ترتیبی داد تا مقاله

جهانی« او به دستش برسد. در دستورش به آدلف جُفه، سفیر شوروی در برلین، به  

است:   1918اکتبر    18تاریخ   شماره  10آمده  آن  خارجی " ی  »لطفاً  سیاست 

این ی دیکتاتوری است بفرستید.  ی مارتف دربارهرا که حاوی مقاله   11" سوسیالیستی

 چیزها را باید بلافاصله فرستاده باشید.«    قبیل
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 ی خسرو آقاییایزرائیل گِتسلر، ترجمه

هایش، لنین مدام به منشی   1923، و  1922،  1921واقعیت امر این است که در  

ی آنها به رهبران کمینترن، واسطههش. م. مانوچاریانتسِ کتابدار و نادِژدا کروپِسکایا، و ب

زینُ اصرار میوگریگوری  کُبِتسکی  و.  م.  و  رادِک،  کارل  نسخهویِف،  که  از ورزید  هایی 

نامه   12»پیک سوسیالیسم« بالاخص  و  کنند  برایش جور  را  پاول  مارتف  ی سرگشاده 

کرد، »پلتفرم اکسلِْرُد به مارتف، که در آن مارتف را به سهل گرفتن به بلشویسم متهم می 

مقاله   –مارتف    1922اکتبر    4  13ما« نگوییم آخرین  اگر  مارتف،  ایدئولوژیک  ی 

نیکلای سوخانف، که جلد به   15هایی بر انقلاب« و البته »یادداشت  –  14اش نامه وصیت 

ژوئن    21های مصرانه به تاریخ  شد. در یکی از این »یادداشت به منشی«جلد منتشر می 

یف( که آیا  و داند، از زینووجو کن )و اگر او نمیآمده است، »از کتابدارم پرس  1921

مارتف را برایم جور کند، بالاخص   "پیک سوسیالیسم"های اخیر  ی شمارهتواند همهمی 

 ی اکسلرد را.«مقاله 

یادداشت دیگری   از نشریه موجود است،  او گفتند که فقط چند شماره  به  وقتی 

»مجموعه تا  در نوشت  کنند.  درخواست«  رادک  از  و  کبتسکی  از  را  آن  از  کاملی  ی 

ی اش، دستور داده: »برای آن نشریه یک پوشهیادداشت سومی، به )ل. آ.( فُتیِوا، منشی 

 16مخصوص و یک صندوق سری نیاز هست.«

ها، و سوخانف ممکن  وبیش وسواسی به آنچه مارتف، منشویکاین علاقمندی کم

، آن هم از آدمی برانگیزالؤستوجه است، و  جالب  است برای گفتن داشته باشند واقعاً

جاری در میان ی  لهأمسکرد، مگرآنکه پای یک  تر وقتی صرف مبادلات فکری میکه کم 

انقلاب ما«می  ی نامه که به نظر من وصیت   17،بود. واقعیت امر آن است که »در باب 

از وصیت  متمایز  لنین است و  با سوخانف، ی سیاسی نامه ایدئولوژیک  اش، در مجادله 

براینکه او ها نوشته شد، در پاسخ به نقد آنها مبنی مارتف، کارل کائوتسکی، و منشویک

درون سوسیالیسم کشانده است. خلاصه   راست بهمانده و نامتمدن را یکی عقب روسیه

 گرفت؟اندازه جدی میی ابدی را، اینکنم؛ چرا لنین مارتف، این بازنده 

کشم این است که چیزی از مارتف در لنین بود، چیزی  توضیحی که من پیش می 

شد که در لنین  ی یک همزاد، ولی آن چیز همواره فدای چیز دیگری می در حدواندازه

پروا، رییس سُوْنارکُم و رهبر »قدرت آن رهبر حزب و تاکتیسین بی  –دست بالا را داشت  

دید و در که روسیه و بعدها کل جهان را آبستن انقلاب و جنگ داخلی می   18شوروی« 
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 لنینِ مارتف 

ای پیدا کرد که او را قادر ساخت تا بر هر تردیدی داخلیاین روند یک ذهنیت جنگ 

اش ممکن بود برانگیزاند فائق آید. مارتف، که بسیار هوشمند و گونه که همزاد مارتف

صادق، و همچون خود او مارکسیستی معتقد و سوسیالیستی انقلابی بود، آن تردیدها 

بر   های حزبی، دقیقاًنظر از جروبحثی این دو تن، صرفبخشید و مباحثه می  را تجسم

انقلاب متمرکز بود. اینداخلیفرایافتِ جنگ که لنین در جوانی مارتف را  ایِ لنین از 

اش با اینسا افزاید )دوستی بهترین دوست خود در تمام عمر ساخته بود بر قدر او می 

رای او که نه در حزبش و نه در آرماند داستان بسیار متفاوتی است(، اما ننگی است ب

اش جایی برای کسی چون مارتف هم نبود، و نه حتی در اپوزیسیون، چرا  دولت شوروی 

لنین و »قدرت شوروی« او به انگاره و   19دموکرات کارگری روسیه«که »حزب سوسیال 

 کردوکار جنگ داخلی متکی بودند.  

ی دوم  ای را در همان کودتای لنین در کنگره داخلیسرآغازهای آن ذهنیت جنگ

توان یافت، و در پیامد آن، زمانی می   1903دموکرات کارگری روسیه در  حزب سوسیال 

وجوش، و بسیار توانمندِ خود را فرستاد تا علیه اشرافیت حزبی  که پیروان جوان، پرجنب 

بیاندازند   راه  بود:    –منشویک جنگ  این  لنین   la guerre comme a laحکم 

guerr  «(  بی م.  .«کنیجنگ چنان کن که در جنگ می در )ها جهت نبود که منشویک

امپراطور« »مستحفظان  بلشویک،  اوباش«  و  »اراذل  که  کسانی  یورشِ  این  ، 20از 

کردند مبهوت و شان میخواندند و تقبیح آنها می   21های آهنین«ها« و »مشت»ژاکوبن

ی که در مقاله پس از آن  –آمد  تنها کاری که از دست مارتف بر می   22برافروخته شدند. 

این بود که با »مبارزه علیه حکومت نظامی   –  هاش رسیدبه زخم   23»بار دیگر در اقلیت«

مطلبی که در آن لنین را از این بابت که در   25متقابلی وارد آوَرَد،   ی ضربه   24در حزب« 

 کرد.محکوم می  حزب »حکومت نظامی« به راه انداخته بود

ای اتخاذ  داخلیبینی جنگو پیامد آن بود که لنین یک جهان  1905اما طی انقلاب  

می فرض  مسلم  که  مبارزهکرد  شوراها، جنگ    ی کرد  انقلاب،  و   26پارتیزانیطبقاتی، 

 جنگ داخلی همگی بخشی از یک داستان واحدند. 

،  1905قرار در »سناریوی حکومت انقلابی موقت« لنین، منتشر شده در ژوئن  ازاین

سسان ؤم  مجلسانقلابی پرولتاریا و دهقانان« که از    دیکتاتوری بینی شده بود که »پیش 

رو آمیز نیروهای سیاه« مواجه گردد و ازاینگرفت بلافاصله با »مقاومت جنون می ت  أنش
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انجامد، کشیده  عیار«، که به »نابودی« نهایی »رژیم تزاری« می به »جنگ داخلی تمام

کرد، جنگی که این بار بینی می سان پیش همین شود. او جنگ داخلی دیگری را نیز به 

آغاز می بورژوازی  با »پیشرفت عظیم سرمایهاز طرف  انقلاب  شد، که  متعاقب  داری« 

شد« »دست به دست می   }یعنی دولت{  «قلعهنیرومند شده بود. در آن جنگ داخلی »

می  سرنگون  را  دهقانان  و  پرولتاریا  انقلابی  دیکتاتوری  بورژوازی  »یا  آن و  یا  کرد 

پرسید »و بعد چه؟« شش ماه بعد در کشید.« لنین می دیکتاتوری اروپا را به آتش می

سمت چشم»مراحل،  و  لنین  وسو،  نشد(  منتشر  زمان  آن  در  )که  انقلاب«  اندازهای 

گونه که اذعان کرد ماحصل آن جنگِ داخلی دوم پاسخی به سیاق ترُتسکی داد، این

ریای سوسیالیست اروپا به کمک وبیش نومیدکننده« خواهد بود، »... اگر که پرولتا»کم

 27پرولتاریای روسیه نیایند.«

« که در سپتامبر  پارتیزانیلنین برای انقلاب روسیه که این بود؛ در »جنگ    ی سناریو

های جنگ به عنوان یکی از شکل  پارتیزانیکه در آن جنگ    28منتشر شد نیز،   1906

ها بلشویک  پارتیزانی  ها را بر کردوکار جنگِداخلی تعریف شده بود، او نقد منشویک

به مردود می لیبرالاینشمرد،  لنین  -عنوان که »تماماً  کید أتبورژوایی« است، چرا که 

سازی اخلاقی جنگ داخلی از منظر مارکسیسم ناروا است.« نقد  داشت »هرگونه محکوم

را راهنمای خود قرار دهد و نباید به آن قبیل »عبارات   اقتضای نظامیروا باید معیار  

شده در باب آنارشیسم، بلانکیسم، تروریسم« متوسل شود. حزب، پاافتاده و کلیشهپیش 

به کار است که »آتش مبارزهکه در زمانه  به  ای مشغول  ی طبقاتی تیز شده است و 

می داخلی  جنگاورحزب« جنگ  »یک  به  تبدیل شدن  برای  باید  و   29گراید«،  بکوشد 

هایی خلق کند که آن را به ایفای نقشی پیشرو در آن جنگ داخلی قادر چنان سازمان 

 سازند.  

مارس   در  که  ندارد  از درس  1908تعجبی  را  داخلی«  هایی  لنین »قدرت جنگ 

شمرد که مایل بود از کمون پاریس آموخته شود، درسی که پیش از این هم در برمی 

مسکو فرا گرفته شده و به کار بسته شده بود. درسِ دیگر آن بود   1905قیام دسامبر  

مورد: چرا که کردن بی ی آن تکرار نشود، اشتباه »بزرگواری  که یکی از دو اشتباه عمده 

هیچ مبارزه }پرولتاریا{  خاصی  شرایط  در  که  کند  فراموش  نباید  به  گاه  طبقاتی  ی 
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هایی هست که منافع پرولتاریا گردد و زمانی مسلحانه و جنگ داخلی بدل می مبارزه 

     30کند«. های آشکار نظامی طلب می ی دشمن را در رویاروییرحمانهنابودسازی بی 

ی رفقای منشویکش را داشت، هم دلانهمارتف بود که، هرچند فقط پشتیبانی نیم 

  RSDRPی پنجم )لندن(  ی مرکزی در کنگره ش به کمیته ادر مقالاتش و هم در گزارش

جنگ    1907در   چون  موضوعاتی  ساختن  برجسته  »مصادره پارتیزانیبا  و   «،ها، 

او هشدار داخلیفرایافت جنگ  31جنگاورحزب  به چالش کشید.  را  انقلاب  از  لنین  ای 

»رعبمی  که  حزبداد  روحیهیافکنی  و  تلاشی  به  که  است  مقدر  بلشویکی  باختگی  « 

 32های انقلابی پرولتاریا و جوانان بیانجامد. عیار حزب و بخش تمام

بلشویکعمده  ی حملهاما   تلقی  و  لنین  به  مارتف  سازمانی  کارکرد  از  های ها 

پروژه سر  بر  مجادله  حین  شوراها،  بالاخص  کنگره  ی کارگران،  یک  برای  ی اکسلرد 

وبیش انقلابی«، در های غلیان کم کارگران رخ داد. برای لنین شوراها فقط »در برهه

معنی   33های انقلابی موقت« های خیزش مسلحانه«، و در مقام »حکومت مقام »ارگان

داشتند، وگرنه که، اگر نه »کمدی«، »توهم« بودند. برای مارتف شوراها، به یک معنا،  

»تلاشی شکوهمند بود برای کشاندن   1905نفسه غایت بودند: شورای پترزبرگ در  فی

 از دید مارتف: 34کل پرولتاریا به مشارکت فعال در حیات سیاسی کشور.«
خودجوش   عنصری  صرفاً  کارگری  باشد   {stikhiia}»جنبش  قرار  که  نبود 

مورد استفاده  "برای نابودسازی دولت فئودال و فتح جمهوری    "انقلابیون"توسط  

های کارگر هدفی مرکزی و دائمی، و آرایی طبقاتی توده. برای ما صف"قرار گیرد

 35تضمینی بر پیروزی مقاصد بلاواسطه و غایی پرولتاریا است.« 

کنارگویی  در  مارتف،  که  بود  والایی  ارزش  چنین  به  نظر  و    36ایبا  خشمگینانه 

ها دموکراتی بدون سوسیال یافتههای سازمانآمیز، علناً اظهار داشت که »تودهتحریک

 37دهد. یافته« ترجیح می های کارگر سازمانهای بدون تودهدموکراترا به سوسیال 

ها، شاید با همین ذهنیت بود که مارتف در قبال گارد جوان لنین، امثال کراسیکف 

گوزِف بائمن  تاراتوتاها،  و  کاموها  حرفهها،  زیرزمینی،  ای ها،  کار   38، هاپارتیزانهای 

یا »کاماریلا« مصادره  بلشویکی«  »مرکز  و جاعلان  یافت،   39کنندگان  بیزاری شدیدی 

دهندگان یا در »نجات  -شود گفت زیادی دیرهنگام  می   -کسانی که در چند مقاله و  

دموکرات کارگران روسیه را نابود کردند، و کنندگان؟ چه کسانی حزب سوسیال منحل 
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رسد  نظر می کلی بهطوربه  41افشایشان کرد و ازشان صحبت به میان آورد.   40چگونه؟«

گونه از  مارتف  یمِِلیان که  که  لنینیست،  بلشویکِ  انسانیِ »سخت همچون سنگ«  ی 

( چنان در ستایشش نوشته و بوخارین در 1907)  42بلشویک«یای  ؤریارُسلافسکی در »

سرایی کرده است، کراهت پیدا کرده ( برایش حماسه1922)  43»گروه آهنین انقلاب« 

خو، بلندنظر، و روادار« را خوار های »نرممنشویک ی خود نوبه ها نیز به بلشویک  44بود. 

ها همچنان در دل محبتی به او داشتند، از  شمردند. حتی مارتف نیز، که بلشویکمی 

اخلاقی خشم  و  اخلاقی  حساسیت  و  نماند  امان  در  آنها  »رعشهاستهزاء  را  های اش 

 45انگیز یک جان دردمند« خواندند و تخطئه کردند. رقت -شاعرانه

ش از انقلاب را عمومیت بخشید و بر  اای داخلیجنگ که شد، لنین فرایافت جنگ

ی ش از بند پایانی قطعنامه ااروپا و جهانِ درگیر جنگ اطلاق کرد: او با تکیه بر خوانش 

نظامی بین   1907 باب  »در  کمونیست  بین الملل  معارضه  و  )قطعنامهگری  ی المللی« 

وظیفه  که  بود  مُصر  حالاشتوتگارت(،  به جنگ ی  امپریالیستی  »تبدیل جنگ  حاضر 

 46داخلی است.«

های خصوصی  اولیه، که طی آن هم علنی و هم در نامه  ی لنین پس از یک دوره

طرزی فزاینده منتقد به   47کرد،گرمی از موضع انترناسیونالیستی مارتف استقبال می به

تر انترناسیونالیست،  خاطر امتناع او از قطع رابطه با برخی رفقای کم مارتف شد، ظاهراً به 

خواست انترناسیونال دوم از قبیل نیکلای چخیدزه؛ اما اصل قضیه آن بود که مارتف می 

ای عزم آن کرده بود که آن را نابود و ملاحظههیچکه لنین بیآنرا بازسازی کند، حال

به  صلح  »صلح،  به  مارتف  کند.  جایگزین  سوم  انترناسیونال  یک   48قیمتی« هربا 

میفرامی مقابل  در  لنین  و  ناله خواند  به  »تف  صلحگفت،  احساساتی، خواهانههای  ی 

 49، و احمقانه! بیایید پرچم جنگ داخلی را برافرازیم!« بانه آمکشیش 

دید، رویاروی مارتف، که در زیمروالد و کیِنتال یک جنبش صلح سوسیالیستی می 

خواست چنین جنبشی به سازمانی برای جنگ داخلی تبدیل شود. لنینی بود که می

ی مقالات جا که در حاشیه لنین در آن زمان مستمراً در حال مجادله با مارتف بود، تاآن

روس«  پرولتاریای  و  »جنگ  نمونه  عنوان  به  می 1915)  50مارتف،  نظر  نوشت؛  (، 

نیسم یکند!«، »دروغ است!«، »وزغ شووهایی از قبیل »حقیقت ندارد!«، »غلو میتحشیه

حقه خرده گمراه  »سرکش  این  بورژوایی!«،  اینها،  بر  مضاف  و  »ناکس!«  باز!«، 
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رنگِ ...  وآبمان کرده به یک دیس خوشتمجید، »سرآشپزی ترازاول که مهمانوتعریف

 51مُرده.«گُربه 

، 1919  ی ژوییه، سپس در  1917  اوتنخست در    –ی لنین با مارتف  در سه مواجهه

دسامبر   در  بعد  جنگ  –  1919و  سفت داخلیتلقی  دولت وای  و  انقلاب  از  او  سخت 

 شوروی بروز یافت.  

متعاقب »وقایع  1917  اوت  4در   مطالبه ژوییه،  مارتف  و تضعیف شوراها،   3ی  « 

 یخود برای انتقال قدرت به »دموکراسی انقلابی« را کنار گذاشت و به کمیته   ی ژوییه

اجرایی مرکزی شوراها گفت که چنین چیزی، تحت آن شرایط، فقط »در روند جنگ 

است،« تحقق ناروا  نام مستعار ن. داخلی، که در حال حاضر  لنین، تحت  است.  پذیر 

 52ای به او پاسخ داد.کارپف، سریع در نشریه

ترین، ترین، آگاه ترین، انقلابیکه مارتف »قطعاً یکی از چپلنین ضمن اذعان به این 

های هایش از استدلال بورژا است«، و استدلال های خردهو هوشمندترین نمایندگان توده

قلنبه »چرنُف روده و »تسِرِتِلی کلهدراز  را  گو«  مارتف  ارزش توجه دارد،  بیشتر  پوک« 

انقلابی، آشکارا   ی دهد که، »برای یک مارکسیست، یا حتی یک دموکرات سادهدرس می

که ممکن است  نفع مردم یا انقلاب پرهیز کند از ترس اینپوچ است« که از اقداماتی به

معادلِ »رد آشکار   53ایسازی خودمحروم- به-به جنگ داخلی بیانجامد. اینچنین حکم

دادنش بر جنگ داخلی طبقاتی، هر انقلابی« است؛ و تا که گواهی    ی هر شکلی از مبارزه

دهد ها نشان می ی انقلابرا جار بزند اضافه کرد، »کیست که نداند تاریخ جهانیِ همه 

شود؟!« لنین  ناچار، و نه از سر تصادف، به جنگ داخلی مبدل می طبقاتی به   ی مبارزه 

به جنگی   ، ، »با ضرورتی آهنین«ژوییهواقع رویدادها از همان وقایع  داشت که بهکید  أت

و  بود،  گشته  منجر  بود  انداخته  راه  دموکراسی  علیه  بورژوازی ضدانقلابی  که  داخلی 

حال مارتف جنگ داخلی را به این عنوان که برای دموکراسی انقلابی »ناروا« است  بااین

 گرفت.   قلم می 

لنین مقالاتی خواند از مارتف، تحت عنوان »بلشویسم جهانی«؛   1919  ی ژوییهدر  

اش از ادبیاتی که از طرف بلشویسم و او ضمن تحسین مارتف از بابت شناخت »عالی« 

ی او را به سخره گرفت که آنچه به »جنگ لوحانهی آن موجود است، این باور سادهدرباره

داخلی در صفوف پرولتاریا« انجامیده این بوده که در جنبش کارگری با سرگرفتن جنگ 
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وجود آمده و اعتماد متقابل فروپاشیده بود. لنین پوزخندزنان به مارتف  هبحران اخلاقی ب

بینی کرده بودند ها )یعنی لنین( پیشبلشویک  1914کرد که از همان نوامبر  یادآوری  

دارد؛ حال  در دل خود  را  داخلی  بذرهای جنگ  امپریالیستی  مارتف  آنکه جنگ  که 

 54اندازد!!«می لتر وپرهای تقصیر را گردن »توده

در هفتمین    1919دسامبر    6اش با مارتف، در  ی عمومیِ عمدهدر آخرین مواجهه

ی شوراها، لنین خشمگین و صریح به زبان آورد که ترورِ سرخ و چکا ابزارهای کنگره 

ناپذیر قدرت دولتی بلشویکی هستند که علیه بورژوازی و، اگر لازم باشد، حتی اجتناب

 جنگد. ها می علیه منشویک

بود که منشویکمارتف در سخنرانی  پشتیبان تلاشاش عهد کرده  های دولت ها 

ها شوروی در راستای جنگ داخلی و سیاست خارجی خواهند بود، اما همزمان بلشویک

می قرار  خطاب  نه را  که  تزلزلداد  اصول  سرکوب تنها  و  تروریسم  سوسیالیسم  ناپذیر 

را  آزادی  اساسی  میمثابه به های  مردود  حکمرانی  نظام  یک  این ی  بلکه  شمرد، 

کردوکارهای ارعابی هم در داخل کشور و هم برای روابط اتحاد شوروی با جهان بیرون 

بند قانون پروا و یکها خودسرانه و بیمضر است. اما لُب اتهاماتش آن بود که بلشویک

شوروی   کردند: گستاخانه نهادهای نمایندگیِ نظام اساسی شوروی خودشان را نقض می 

ی گرفتند؛ بیش از یک سال بود که برای کنگره نازیدند نادیده می قدر بهشان می را که آن

کمیته  شوراها  شوراها،  مرکزی  اجرایی  محلی (TsIK)ی  شوراهای  عمومی  مجامع  و   ،

 یک فراخوان نداده بودند.      هیچ

و  ازاین مرکز  در  )سُوْنارکُم(  خلق  کمیسرهای  شورای  که  داشت  تاکید  مارتف  رو 

دیگر کمیته  بود،  آمده  اساسی  قانون  در  آنچه  برخلاف  محلی،  شوراهای  اجرایی  های 

به »پاسخ نبودند.  دائمی«  کنترل  تحت  و  بلشویکگو  نمایندگان  علاوه،  اخراج  با  ها 

تک از  سازمان غیرکمونیست  و  نهادها  اتحادیهتک  شوراها،  قبیل  از  صنفی،  ها،  های 

های بزرگی از کارگران و دهقانان را از آن حقوق ها، بخشنهادهای فرهنگی، و روزنامه

قانون اساسی ضمانت می  آنچه که نمایندگی که  با  بودند. همزمان  کرد محروم کرده 

های سرکوب و نظارت خواند، »ارگانی قدرت دولتی« میسالارانهمارتف »تباهی دیوان

غول نحوی  به  داخلی  مخلوق جنگ  چنانپلیسی«  بودند،  کرده  رشد  به  آسا  چکا  که 
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این  بود.  شده  تبدیل  دولت«  درون  اساسی »دولتی  قانون  عملی  »الغای  به  همه  ها 

 شوروی« منجر گشته بود. 

ها شد، که صرفاً »اعاده  ی منشویکآرامی مشغول خواندن قطعنامه مارتف سپس به 

بازفعال منشویکو  )که  اساسی«  قانون  »اصولًاسازی  نه  »عمل ها  عنوان  به  بلکه   »

ی زحمتکشان شده« پذیرفته بودندش(، حکومت مسئول، حقوق برابر برای همهانجام

)چه کارگر و چه دهقان(، و یک نظم قانونی مبتنی بر قوانین دقیق را خواستار شده  

ها که اکثریت عظیم حاضر بودند  ی جاروجنجال و اعتراض بلشویکبود. و بعد در میانه

 ی ای رسید که دست روی نقطهصدای مارتف بلند و بلندتر شد، چرا که نوبت به مطالبه 

میحساس انتقام شان  »توقف  بازداشتگیری گذاشت:  تها،  و  غیرقضایی،  رور  های 

 55دولتی!«

»سخن او  برخاست.  مارتف  با  مخالفت  به  که  بود  و  لنین  دموکراتیک  پردازی 

های پارلمانی« مارتف را فراخوانی به »بازگشت به دموکراسی بورژوایی« دانست پیشنهاد 

اعلامیه و  مطالبات  قبیل  این  به  پاسخش  که  گفت  لنین  وقتی  شمرد.  مردود  ها،  و 

با ما دارند،   است«   "نه!"»بالاخص وقتی از طرف آنهایی باشند که اذعان به همدلی 

ش کردند، و موج دیگری از تشویق درگرفت وقتی ادامه داد، »ترور و چکا هردو  اتشویق

ها قانون اساسی خودشان اند!«، و به این اتهامِ مارتف که بلشویکمطلقاً کنارنگذاشتنی 

 ی شد مایهای نشان داد که می مسلکانه کنند، لنین چنان حاضرجوابیِ کلبی را نقض می 

مان پایبندیم، و اکیداً مباهات کسی چون استالین باشد: »معتقدم که به قانون اساسی 

بند   در  است    23هم:  طبقه "آمده  کلیت  منافع  هدایت  جمهوری تحت  کارگر،  ی 

ها از حقوق خود هر زمان که افراد و گروه  (RSFSR) سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه  

حقوقبه از  را  آنها  کنند،  استفاده  سوسیالیستی  انقلاب  محضرر  میشان  و روم  کند.« 

( 9ی دیگری در قانون اساسی )بند افزون بر این، مارتف را از بابت نادیده گرفتن قطعه 

داد  که به »دیکتاتوری پرولتاریا و فقیرترین دهقانان برای سرکوب بورژوازی« ارجاع می

 56سرزنش کرد. 

روی داد. مارتف در آخرین مقالات   1923تا  1921ی سَواکردنِ نهایی در فاصلهراه

رفت  کرد، که بیم آن می عیار قلمداد میی بلشویکی را شکستی تمامهایش تجربهو نامه 

دستگاه  واز »دم  برآمده   «، یبناپارت  ی کتاتوری»د  از  یشکل  بهیا به ضدانقلاب بیانجامد یا  
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بلشویکسالارانه«دیوان-نظامی که  رفقای ای  که  بود  مصر  او  بودند.  آفریده  خود  ها 

پردهامنشویک یک  برای  عوض  در  باید  بلشویکی  ش  افتضاح  بر  دموکراتیک  آخر  ی 

می و  پایبند  بکوشند؛  شوروی  اتحاد  از  دفاع  به  را  خود  نباید  دیگر  هرچند  که  گفت 

به کنند،  جنبش همین احساس  با  ضدکمونیستی سان  رژیم های  سرنگونی  که  ای 

گرفته  هدف  را  خدمت  بلشویکی  در  فقط  این  چون  شوند،  همدست  نباید  نیز  اند 

 57ضدانقلاب خواهد بود. 

پساانقلاب،   ی اش بر نقش یا سرنوشت لنین در روسیههای مارتف، و اندیشهترس

جا ابراز گشته، که در آن  1921ژوئن    24تاریخ  ای خصوصی به پاول اکسلرد بهدر نامه 

 :58نوشته است 
توانست، در این دو سال اخیر، برای خود  بود، میتری  حورخودم»اگر لنین آدم  

ها ی حقیقتاً ناپلئونی خلق کند؛ کافی بود نزد موژیکدر میان دهقانان یک آوازه

ندرت در آن جهت کرد. اما از حق نگذریم، تا الان بهبرای خودش بیشتر تبلیغ می

واقع از چند فرصتی هم که داشته تا، به زیان حزب، در حرکتی داشته است، و به

نظر کرده است. در این مورد اندام کند صرفعرض  "های موژیکنماینده"   مقام

اش، گذاشته است تا حزب جلودار باشد. اما الان،  هم، چنانکه در کل رفتار سیاسی

بهبه تا که پشتیبانی  نظر من، وقتش رسیده که  را کنار بگذارد  ناچار سپر حزب 

توده خردهمستقیم  که های  زمانی  است،  ترمیدور  نُهم  این  کند.  را کسب  بورژوا 

ی ایمنی عمومی، خلاص رُبسپیر تلاش کرد تا خود را از حزب کوچکش، کمیته

کند و این به بهای سرش تمام شد. بگذار ببینیم لنین قادر است از آن سرنوشت 

به و  کرده  دورهپرهیز  ترمیدوری  انحلال  قربانی  آنکه  در   ی عوضِ  شود،  انقلابی 

 قرار گیرد.«اش رأس

شان  و با »کرنشتات«، و پایان  1921آوریل    3از    ان در مجموعه مقالاتی که شروعش

های مارتف درخصوص اتحاد شوروی و بود، تشخیص 1922اکتبر    4با »پلتفرم ما« در  

با اقتصادی عقب توان یافت. به رویکردش به آن را می  نابودشده که از نظر او،  مانده و 

باخته دستگاه بلشویکی روحیهوبهره بود، و با یک دمنیازهای سوسیالیسم بیتمام پیش

بناپارتیستی« زوال یابد، روسیه حال دیگر -که محتمل بود به یک »دیکتاتوری سزاری 

گذاری اجتماعی قوی و جاگیرشده و یک جمهوری دارانه با قانون ی سرمایهبه توسعه 

کرد که چندحزبی دموکراتیک متکی به نظمی قانونی نیاز داشت. او اظهار امیدواری می 
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ی پسابلشویک را به دست  حکومتی ائتلافی از احزاب کارگری و دهقانی کنترل روسیه 

»دموکراسی    1917ای که در  ش بود آن بود که روسیه ااما آنچه واقعا باعث ترس  59گیرد. 

سلول »دیکتاتوری  زیر  به  آن«  پاداش  »به  و  شمرده  خوار  را  حزبی  بورژوایی«  های 

کمونیستی« افتاده بود، حتی قادر به بالیدن تا دموکراسی بورژوایی هم نباشد، و محکوم 

 به آن باشد که »در پیشگاه یک جبار بناپارتیست سر خم کند.«

مانده،  که اقتصاد روسیه عقب کند، اینی بحث مارتف شروع میلنین از همان مقدمه 

نیازهای سوسیالیسم است؛ اما در مقام کسی که به قدرتِ دولتی شده و فاقد پیش ویران

دارد   باور  بسیار  دست  –بلشویکی  است:    1922تا    1921های  نوشته در  آمده  لنین 

ای بس متفاوت از ش، به نتیجه اای داخلیو با ذهنیت جنگ   -  60«،"ما"»دولت، یعنی  

بر چهار مارتف می  بلشویکی شکل مروری  بلندمدت  لنین دراستراتژی  بازنگری  رسد. 

گیرد. این نوشته، که  را به خود می   1917شماری سوخانف بر انقلاب  جلد نخست گاه 

اش م. آ. وُلُدیچِوا دیکته کرد بود، اما تازه چهار به منشی   1923ژانویه    17و    16لنین در  

 61بورو آن را تحت عنوان »در باب انقلاب ما« برای انتشار عرضه کرد، ماه بعد پولیت 

»همه هشدارهای  و  نقادی  به  بود  لنین  خردهدموکرات  ی پاسخ  مان،« بورژوای های 

شان العاده ملانقطی خاطر »فهم فوقها، که بهها و )هرچند نام نبرده بود( مارتفسوخانف

ای که به سیاق درسی از مارکسیسم« قادر به درک این نکته نبودند که حتی »کتاب 

های انکشاف سیر تاریخ جهان« شکل  ی کائوتسکی نوشته شده باشد« قادر نیست »همه

عنوان مثال این را که روسیه ضرورتاً از »الگوی آلمانی« پیروی نخواهد کرد، را، و به

 پیش بینی کند: 
»اگر برای آفرینش سوسیالیسم سطح مشخصی از فرهنگ لازم است ... چرا 

نیازهای  انقلابی برای فتح پیشوسایل  گونه شروع کنیم که نخست از  نتوانیم این

ب  استفاده کنیم و سپس،  نظام -حکومت کارگری   ی وسیلههآن سطح   و  دهقانی 

 پیش برویم و خودمان را به ملل دیگر برسانیم.« شورایی، به

به این یک ،  بلکه  کشور«  یک  در  »سوسیالیسم  نه  بود:  لنین  وصیت  من،  نظر 

کند تا »با استفاده از قدرت دولت« یک کشور دیکتاتوری بلشویکی خشن که تلاش می

عقب  جنگعظیم،  و  کشورهای مانده،  فرهنگی  و  شهری،  صنعتی،  سطوح  به  را  زده 

 نیازهای سوسیالیسم را خلق کند.  گونه پیش پیشرفته برکشد و این



 



 ی خسرو آقاییایزرائیل گِتسلر، ترجمه

این خط دیوانبرای  »یک  دستگاه«،  حداکثری  »قاطعیت  بر  لنین  سالاری مشی، 

سازش  »مبارزه  و  سیاست«،  درخدمت  منشویکخوبِ  علیه  اسناپذیر  و آرها،  ها 

شان پیدا شود«، باید با  ها، اگر که »سر وکلهورزید؛ منشویکها« اصرار میآنارشیست 

واقش نبود و برای باز، از حق نگذریم، گاز ضدمنشویکی لنین به بدی واق  62تیر زدشان. 

 ها هنوز تا استالین مانده بود.  شلیک به منشویک

نگاری شوروی را ها تا همین امروز تاریخآن جنگ داخلی علیه مارتف و منشویک

همین   است.  کرده  خود  وقت مُسخّر  را   چند  شوروی  مورخان  استرادا  ویتوریو  پیش 

»تهمتاینبه همچنان  که  توهین خاطر  و  قدیمی  قدیمی  های  کوتاهدوره"های   "ی 

بازخواست کرد.ها تکرار می استالین را علیه منشویک واقع تازه در به  63کنند« سخت 

تاریخ ی  سسه ؤمکه توسط    1917انقلاب    ی بود که، در میزگردی درباره  1988سال  

دکتر  بود،  شده  برگزار  شوروی  اتحاد  علوم  آکادمی  به  متعلق  شوروی  اتحاد جماهیر 

علیه   داخلی  جنگ  به  »بالاخره  تا  خواست  شوروی  مورخان  دیگر  از  یُفه  گنریخ 

 64ها پایان ببخشند.«آرها و اسمنشویک

 ی مثابه به هایش با لنین  های مارتف و مقابله هنگامی که خواستم تا از برخی نوشته 

و  مارتف  به  لنین  رویکرد  در  دوپهلویی  یک  کنم،  استفاده  لنین  فهم  برای  منبعی 

از سویی، خطمنشویک به کاوش در آن کشانده شدم.  نظرم را جلب کرد و  مشی ها 

سوق تمام تسلیم  دادنعیارِ  و  اطاعت  به  سوسیال   –شان  حزب  در  دموکرات نخست 

گاه که در آن ناکام ماندند، وادار و آن  –کارگران روسیه و بعداً در خود دولت شوروی  

شان به تبعید در خارج دادن  ، سوق 1921-22و، در    1912کردنشان به ترک حزب در  

گرفت  ها را به سخره می حال که مارتف و منشویکاز کشور. از سوی دیگر، لنین درعین

 رد دائما با او در بحث بود. داد، تا روزی که مُو آزارشان می

که تنشی وجود داشت میان لنینی  یابم جز اینمن توضیحی برای این دوپهلویی نمی

 ی توانست به انقلاب بیاندیشد و لنینی که در انگاره که تنها برحسب جنگ داخلی می

آرمانی سوسیالیستی دوست سابق، و حریفش، با او شریک بود. همین لنین دوم بود که 

مارتف و روشنفکران منشویک را، در مقام شرکای مباحثه بر سر مسیری که به هدف  

کرد پراکنی می حال، همزمان، به آنها لجن گرفت، و بااین شود، جدی می غایی منتهی می 
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سخره  به  می و  می شان  زندان  به  می گرفت،  تبعیدشان  و  »پیک انداخت  و  کرد 

 کرد.شان را در »صندوقی سری« پنهان می سوسیالیسم«

نامه که از نوشته سان، مارتف، چنانهمین به هایش پیدا است، لنین را از این ها و 

اش را نهاد و هوش و توان اقناعیاش با وی شریک بود ارج می بابت که در انگاره آرمانی

که، صرف کند  را مجاب  لنین  تا  کرد  آن  بیهوده، صرف  اما  اخلاقیات، فراوان،  از  نظر 

ای  افکنانهرعب ل  یوساسیاسی« یک دیکتاتوری حزبی اقلیتی کمونیستی، و  وتوپیای  ا»

به آن  به  دستیابی  برای  بی   که  است  مقدر  است،  گرفته  جامعهخدمت  نه  ای  شک 

»توده بر  که  کند  خلق  »دیکتاتورهایی«  که  اتمیزهسوسیالیستی،  سروری های  شده« 

   65کنند. می 
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